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  برآخرين سخن خدا با آخرين پيام عرفاني بررسي
  *مهدي ممتحن   19/8/91: تاريخ دريافت
  **االله صدريديعب    15/12/91: تاريخ پذيرش

  
  چكيده

از . قـدر عرفـاني اسـت    كه حاوي خطابات و اشارات عـالي قرآن كتابي است سراپا بشارت و انذار 
َّقُـواْ يَوْمـ﴿: سـوره بقـره   281جمله آيه  Řا ً وَ تْ وَ  ا ـبَ سَ ا كَ فْـسٍ مَـّ َŜ ُّل َّى كُـ ë وَ مَّ تُـ ُـ Ŷِ ث ّـ ى الل êَِـ ـونَ فِيـŶِ إ عُ ـمْ لـاَ  تُرْجَ ُŴ

ونَ  ُظْلَمُ پيامبر نازل گشـته   ست كه برا اي بسياري، آخرين آيهد مفسران كه طبق اقوال و استنا ﴾ي
كليـدي ايـن آيـه پرداختـه و      توصيفي به بررسي چنـد واژه  -نادياين نوشتار با روشي اس. است

وشتار تبيين ابعـاد  هدف اصلي اين ن. دكن را بيان مي ارتباط تقوا با مقامات، احوال و معاني عرفاني
  .اقوال تفاسير و متون عرفاني استبر با تكيه  ،هاي اين آيه و زواياي واژه

  
  .آخرين سخن خدا، تقوا، يوم، موت، ظلم، مراقبه، محاسبه :ها واژهكليد

   

                                                 
 Dr.momtahen@gmail.com  .)دانشيار(جيرفتواحد  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي*

  .دانشگاه آزاد اسلامي دهاقان كارشناسي ارشد رشته الهيات آموختهدانش**
 االله صدري بديع: ولنويسنده مسؤ
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  مقدمه
و بـه محاسـبه و    ند تقواي الهي پيشه دارندبينا و دانا هست» يوم«به معناي در حقيقت آنان كه 

. سـازند  به مكارم اخـلاق متحلـّي مـي    سازند و ها پاك مي ، خود را از پليديپردازند مراقبه نفس مي
دارنـد، در   ز آنچه مستوجب عقوبت است مصون مـي سازند و نفس را ا توشه خود مي را رهتقوا اينان 

يان در وجود خود چيزي جز در حقيقت متق. جويند ورزند و از معاصي دوري مي طاعات اخلاص مي
شود زهـد و ورع را پيشـه طريـق     مي اببينند و به ترس از آنچه بين خود و خدايشان حج خدا نمي
  .سازند خود مي

زيرا كـه بـراي اهميـت     ؛در اين مقاله بدان بپردازموز حشر موجب شد اهميت تقوا و توجه به ر
تقوا، مـوت و توجـه بـه    خود بر محور  آخرين سخن خدا با آخرين فرستادهآن همين بس است كه 

چيز ظاهر و هويدا گردد و به  ر روند و همهها از ديدگان كنا زي كه حجابرو .چرخد روز حساب مي
تـا   ،پس آخرين آيه و سخن خدا بـا آخـرين فرسـتاده را برگزيـدم    . كس هيچ ستمي روا نشود هيچ

ن و بشر معاصر از لغـزش  زيرا كه جها. اهميت تقوا و نقش آن در سرنوشت بشريت را تبيين سازم
وجـود تقـوا از   «: آلفـونس دولامـارتين  ه قول و ب ،برد نابساماني رنج مي تقوايي و هاي بي در پرتگاه

   .»يستي و نابودي مادي پايدارتر استتر و از هزاران ن هزاران يادگار فناناپذير بزرگ
در تفاسـير خـود بـه نقـل از     ... .و جرجـاني ، سـيوطي ، بحراني، عاملي، طبرسيمفسراني چون 

. داننـد  با آخرين فرستاده خود مـي آخرين سخن خدا اين آيه را  ،و ساير مفسران و راويان عباس ابن
  .درخشد حساب، مرگ و گذر به سراي باقي ميه به روز اي كه بر تارك آن تقوا و توج آيه

بار در قرآن بـه كـار    220به حدي كه اين واژه  تقوا در قرآن بسيار بااهميت دانسته شده است؛
  :ا باتقواترين دانسته استترين آدميان ر كريم خداوند تبارك و تعالي گراميو در قرآن  رفته،

اكُمْ ﴿ مْ عِندَ االلهِ أŘَْقَ كُ مَ ِنَّ أَكْرَ   )13/حجرات( ﴾إ
  : فرمايد و نيز در مورد اولياء الهي مي

َّقُونَ ﴿ ت َّ الْمُ ِلا ہُ إ آؤُ ِيَ ِنْ أَوْل   )34/انفال( ﴾إ
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اسـت،   ي مراقبت از نفسا وا در فرهنگ اسلامي ناظر به گونهتق. ندا پيشگاناولياءاالله همان تقوا
ساز بوده است تـا   به طور محوري بدان توجه شده، و همين امر زمينه هاي قرآن كريم كه در آموزه

  . در تفاسير و متون عرفاني بدان عنايت شود
  :سازيم اين مقاله اهداف زير را دنبال ميدر 
  .ترين اركان طريقت است ست كه يكي از بزرگاين آيه بيان مقام تقوا.أ

  .دارد ...جمله مراقبه، محاسبه، زهد و قي با ساير مقامات و حالات عرفاني ازتقوا رابطه وثي.ب
  .است... مفاهيم موت، حشر، توفي، كسب، ظلم، رجعت و از ديدگاه عرفا اين آيه دربردارنده.ج
و اصـل آن نفـي شـرك و     ان استآوردن به حقيقت ايم ، و رويتقوي پرهيز از كفر و شرك.د

انسـان و   چه آن پرهيز از مكروهاتي است كه بين ؛معاصي است، برترين و والاترين مقامات است
دانند زيرا حقيقـت تقـوا    جايگاه آن را قلب مي ترمذيو حكمايي چون  شود، محبوب حايل واقع مي

  . دوري از شرك و كفر و نفاقي است كه جايگاه آن در قلب انسان است
را  و ميـدان شـانزدهم   ،ترين اركان طريقت دانسـته  آن را يكي از بزرگ عبداالله انصاري خواجه

اين ركـن بـزرگ    ؛)50: ش 1388انصاري،(پردازد بندي متقيان مي  بدان اختصاص داده و به تقسيم
و در اقوال صوفيه و عرفا گاهي به جاي تقوا از آن سخن گفتـه  قت پيوند وثيقي با ورع داشته، طري

تر بدان پرداخته  باشدكه كم ات نهفته والاي ديگري مياما اين آيه حاوي مقامات و اشار. تشده اس
باشد كه هر يك در اين نوشتار بـه طـور    مي... و آن يوم، رجعت، توفي، نفس، ظلم، كسب و  شده

  . )168-145: مشايخي، فصلنامه مطالعات قرآني(گردد بسيط توضيح و تبيين مي
و وقـت  ي، ظهور حق تعالي، مراتب تجلي الهي، اي چون تجل به معاني كه در نظر عرفا »يوم«

گردد كه قرابتـي بـا    در متون و تفاسير ديني بر روز رستاخير اطلاق مي ،دشو لقاي الهي اطلاق مي
اساس قرآن و روايـات   هاي عرفا بر تعاليم و آموزه رساند كه جمله و اين مطلب را مييكديگر دارند 

  .است
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  شأن نزول آيهبيان .الف
 عملـى ايشـان  سـيره   در .است نيافتني دست و ساحل بي دريايي )ص(اعظم پيامبر خوي و خلق
 عظـيم  از اقيـانوس  اى قطرهدهنده  نشان يك هر كه، دارد وجود زيبا و نيك اخلاق از نمونه صدها
âى﴿تعبير با خداوند .است حضرت آن خلق حسن َّكَ لَعَ ِن ـيم  وَ إ ظِ ُقٍ عَ ل  اشـاره  مطلب اين به) 4/قلم(﴾خُ
 خداونـد شده  تربيت )ص(اكرم رسول .»داري اى برجسته و عظيم اخلاق تو همانا و«: است فرموده

 شـمار  بـه  هـا  فضـيلت همـه   محسـوس  و تجسم عيني و داشت الهي خويي و خلق رو اين از بود،
 و اسـوه « را حضـرت  آن متعال خداي. است و كامل جامعي الگوياعتبار  همين به ايشان .رفت مي
مه مطالعـات  فصـلنا (فرمايـد  مي و، خواند مي فرا حضرتش از پيروي به را مسلمانان و نامد مي» الگو

  : )123-101: 1شماره  قرآني،
ةٌ ﴿ نَ سَ ةٌ حَ ُسْوَ ولِ االلهِ أ سُ ِي رَ ë ْم كُ انَ لَ دْ كَ قَ   )21/احزاب( ﴾لَ

؛ چنانكـه سـوره نصـر نيـز     نـازل گرديـده   )ص(پيغمبر اكرماست كه بر  اي آخرين آيه 281آيه 
   .نازل شده است )ص(رسول اكرماي است كه بر  آخرين سوره

اي از  اند كه به گزيـده  خدا با آخرين فرستاده سخن رانده تفاسير متعددي در بيان آخرين سخن
 جبرئيلداند كه توسط  اي مي اين آيه را آخرين آيه گنابادي :از جمله ،پردازيم آن در اين نوشتار مي

اين آيه را محتوي تمـامي اسـرار    نيشابوري. )158: 3ش،ج1372گنابادي،(يامبر نازل شده استپ بر
داند كه وحـي الهـي بـا آن خاتمـه      ل قرآن و بشارت و انذار قيامت ميو نزو ،ارسال و بعثت پيامبر

نيز اين آيـه   لاهيجي. )70: 2ق،ج 1419نيشابوري ،(زول قرآن بدين آيه قطع گشته استو ن ،يافته
در اندك زماني همزمان بـا   حضرتو بعد از اين  ،نازل شده حضرتداند كه بر  اي مي آخرين آيه را

ش 1373لاهيجي ،(اند اند و به نعيم جنت پيوسته از دار دنيا رحلت كرده اردشير بن شيرويهسلطنت 
كـه   ابن انبـاري ، و عطيه عوفي، ابن أبي شيبهبه نقل از راوياني چون  جلال الدين سيوطي. )285:

در  بيهقـي و  ابـن منـذر  و  بن حميـد  عبدو  فريابيو  ،دنكن روايت مي سعيد بن جبيرو  ابي صالحاز 
، اين آيه را آخـرين آيـه   كند نقل مي ابن عباسو  ابي صالحاز  كلبيكه از طريق  »الدلايل«كتاب 
، سـيوطي (اسـت نازل شـده   پيامبر پيش از رحلت روز 80 و كه در مني ،داند مي پيامبرشده بر  نازل

  .)370: 1ق ،ج1404
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اين آيه  ابن شهر آشوببه نقل از  علامه سيدهاشم بحراني و ابن عباسبه نقل از  طبرسينيز 
؛ بحرانـي،  363: 1ش ، ج1387 طبرسـي، (ند كه بر نبي خدا نازل گشته استدا اي مي را آخرين آيه

معتقدنـد،   محمـد بغـدادي  الـدين  علاءو  باقر محققمحمدو  علامه جواد مغنيهو  ،)795: ش1389
سـت  و در ضمن هفت آيه دستور داد كه بـدهكار تنگد  ،پس از آنكه خداوند سبحان از ربا نهي كرد

ا از روز در آن، گناهكاران رين بري كرد، اين آيه را آورد كه اش را از د را يا بايد مهلت داد و يا ذمه
؛ بغــدادي، 104: ش 1361محقــق،؛ 75:ش1383مغنيــه، (ترســاند قيامــت و بــيم و عــذابش مــي

  .)252: 1،جق1415
شـده بـر    قوال مفسران و راويان آخـرين آيـه نـازل   د كه بر طبق اتوان اثبات كر در مجموع مي

  .ني انذار و تبشير نهفته در آن نيز دليلي بر اين مسئله استمعا سوره بقره است، كه 281پيامبر آيه 
  
  ماهيت تقوا در عرفان.ب

، دسـت رد بـه   هاي استوار و پولادين با عزمي استوار آفرينش با گامكه در صحنه حيات و آنان 
ها و گناهان رنگارنگ به تقـوا،   ي تضاد هستي با گذر از همه دوگانگيلا سينه گناهان زدند در لابه
اي به خود گرفتند و زمانه را از ياد يار خود پـر   ، و جلاي تازهصف گشتندمراقبه، محاسبه و زهد متّ

و و مرگ  ،حيات براي آنان حجاب. گذشتند و به جز معشوق به چيزي توجه نكردند از همه. كردند
  .بود شان راحت جان به معشوق حقيقي پيوستن

انزدهم را ترين اركان طريقـت دانسـته و ميـدان ش ـ    را يكي از بزرگ تقواخواجه عبداالله انصاري
روي  ميانـه «را عبـارت از  تقوا  نجم الدين رازي .)50: ش 1388انصاري،(بدان اختصاص داده است

» تقـوا «ن موصوف باشد را از آن كه سالك بايد بدا يجم از بيست صفتو جزء پن ،داند مي» در امور
  : نويسد داند و مي مي

چون مريد به خدمت شيخ پيوست، بايد كه به بيست صفت موصوف باشـد تـا داد   «
) اين صفات(پنجم . صحبت شيخ بتواند داد سلوك اين راه به كمال او را دست دهد

 د، و در لقمـه و لبـاس احتيـاط كنـد، و    بايد كه پرهيزگار و ترسناك بو. تقوي است
ليكن مبالغت ننمايد تا در وسوسه نيفتد كه آن هم مذموم است و تا تواند به عـزايم  
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آن و در  ،كار كند و گرد رخصت ها نگردد و در طهارت و نظافت كوشد به قدر وسع
  .)258: ش1387نجم رازي،(»ه نينجامدغلو نكند تا به وسوس

: 3ش، ج 1384ابن عربي، (و تقوا را در كنار هم آورده استورع » فتوحات مكيه«در  ابن عربي
  : اهل تقوا بر خويش آمده استگيري  از سخت» قشيريه رساله«در منابع صوفيه از جمله . )197

نكـرد، و گفـت    ديـوار ديگـران پهـن   خـويش را بـر    لباس شسـته  بايزيداند  گفته«
هاي  نداخت از ترس اينكه مبادا شاخهو بر درخت ني ،توان بر ديوار مردم ميخ زد نمي

و بر زمين علفزار نيز پهن نكرد كه غذاي چارپايان است مبادا از ايشـان   ،آن بشكند
خت و در آفتـاب ايسـتاد تـا خشـك     و لباس را بر پشت خـويش انـدا   ،پوشيده شود

  .)107: ق1410قشيري، (»شد
از  داند كه همانا تقوا مي، و اصل تقوا را در قلب »قلب معدن تقواست«: گويد مي حكيم ترمذي

كردن لـوح   تقوا را پاك عزيز الدين نسفي. )71: ق1412ترمذي، (شك، شرك، كفر، نفاق و رياست
 عبـدالرزاق  .)175: ش1359نسـفي،  (اه، لـذات و شـهوات معنـا كـرده اسـت     دل از دوستي مال، ج

 .)340: ش1372كاشـاني،  (دانـد  منتهيان مـي   از آميختن با غير حق را مرتبه رت قلبطها كاشاني
جعفـري،  (اشاره كرده است» گشودن دست عقل«و » بستن دست هوي« نيز به اثر تقوا در مولوي
   .)215: 1ش، ج1381

و در سلوك به هر چيـز   ،همت گردد نهايت اسلام به تقوي است، و چون رونده متقي شد عالي
هر كه زره تقوي پوشـيد از  باز ندارد؛ و  مسير و عوايق و موانع او را از ادامهممنوع نپردازد كه آفات 

پـس در همـه اعمـال و احـوال چـون خفـتن و       . دست آفات امان يافت و از مهالك راه در گذشت
تقوي . اي تنظيم خواهد ساخت و روزه و حج، و در مراتب برنامه خوردن و گفتن و رفتن، و در نماز

  .سپر است و رونده هرگز بي سلاح و زره نشايد رفتن
و  ابونصـر سـراج طوسـي    »اللمـع فـي التصـوف   «اي از منابع مهم عرفاني، چون كتاب  ارهدر پ

به جـاي مبحـث    شمس الدين آملي »نفائس الفنون«و  خواجه عبداالله انصاري »منازل السايرين«
  .است و گاه ذيل آن به تقوا نيز اشاره شده استآمده » ورع«، باب »تقوا«
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در . هاي اصلي تقوا، در سخنان صوفيه مكـرّر آمـده اسـت    مضمون ورع به منزله يكي از مؤلفه
رسـاله  «برخـي منـابع ماننـد    . ده اسـت اغلب منابع عرفاني نيز تقوا همواره در كنـار ورع ذكـر ش ـ  

ــل از ورع)104: ق1410قشــيري،(»قشــيري ــوا را قب ــد  و  ،، تق ــه صــوفي«برخــي ديگــر مانن  نام
 الرعاية«در كتاب  حارث محاسبي. اند آن را پس از ورع ذكر كرده) 95: ش1368عبادي، (»عبادي

دادن  ظهور اين خوف و حذر را در انجـام  و ،اگرچه اصل تقوا را خوف و حذر از خداوند »لحقوق االله
: محاسبي، بي تـا (شمارد هاي آن مي داند اما ورع را جزو تقوا يا از نشانه فرايض و ترك منهيات مي

   .)65: م1986محاسبي، (داند مكاره خداوند ميقلب از  تقوا را تصفيه» وصايا«در كتاب  وي. )40
: 1ش، ج 1372سـلمي،  (كنـد  بهات تعريـف مـي  تقوا را بازايستادن از ش ـ ابوعبدالرحمان سلمي

و  دانـد،  تقوا را در حـلال محـض مـي    ابوحفص حداد نيشابوريبه نقل از  ابوالقاسم قشيري. )478
تقـوا كـه صـوفيان    «: نويسـد  مي در شرح اين عبارت درازمحمد بن يوسف گيسوضمن نقل سخن 

: ق1410قشـيري،  (»ي اسـت ه از حرام كنند آن كـار هركس ـ كنند از حلال محض باشد، اما تقوا ك
 .)455: ش1364ابرقـوهي،  (دانـد  سوي االله مي را پرهيز از دنيا و عقبي و ما» تقوا« ابرقوهي. )450

  .)286: ش1366ابن منور، (استپرهيز از خويشتن خويش » تقوا«معتقد است كه  محمد بن منور
و شـفابخش   ،گناه تقوا در عرفان آن حالت معنوي و روحاني است كه حافظ و نگهبان آدمي از

كننـده   هـا، اصـلاح   ها، شفابخش بيماري بدن ست و روشنگري كوري دلا هاي انسان بيماري قلب
هاي درونـي   بخش اضطراب هاي نفس، جلادهنده ديدگان، آرامش كننده آلودگي ها، پاك فساد سينه
  . ها است كننده تاريكي و روشن

  :داراست از جملهرا اي  تفاسير عرفاني معنا و مفهوم ويژهتقوا در 
كه اتّقوا لفظ شاملي اسـت كـه    ،كند را اينگونه تفسير مي» قواتَّا«معني  »روح البيان«مفسر در 

ن را از خـدا دور  وي حقيقت تقوا را عبارت از دوري از آنچـه انسـا  . به كوشش انساني وابسته است
ات تقوي را خـروج از درك ـ  داند و سازد، مي ه آنچه انسان را به خدا نزديك ميسازد و نزديكي ب مي

سوي معرفت و از شـرك بـه    ي عوام را خروج از كفر بهاتقو .داند سفلي و ترقي به درجات عليا مي
حـق اسـت كـه     شـدن بـه   ، و تقـواي خـواص جـذب   )440: 1بروسوي، بي تـا، ج (نويسد توحيد مي

ي صـفات حـق   نفس و ورود به تجلّ و جذبه سبب خروج از اوصاف ،يافتگي را به دنبال دارد هدايت
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المنتهـي  ةگيرد و در ظلّ سدر ه سلوك خواص و اهل حقيقت صورت ميدر اينجاست ك ، وباشد مي
  . گيرند گيرند و از مواهب بهره مي المأوي قرار مي جنةو 

المنتهـي  ةو از سـدر  ،انگيـزد  كه عنايت ربـاني را برمـي  اي است  ي خواص خواص به گونهاتقو
و اينجاست كه هر آنكه خـود   ،روند بدايت انوار قدس فرا مياب نفس و اوصاف تا قاب قوسين حج

حقيقـت   اي حقيقي اسـت؛ گرفته از تقو ايمان حقيقي نشئت. شناخت پروردگارش را شناخته استرا 
در تفسـير خـود    نخجـواني  .تقوي در ظاهر محافظت حدود است و در باطن نيت و اخلاص اسـت 

و  ،دانـد  هايش مي ي جاري بر لسان پيامبران و كتاببه مقتضي اوامر و نواه ،را ترك محارم» تقوا«
شـود و ابـواب عنايـت     بر او فائض مياگر سالك تقوا پيشه نمود بهشت معد با انواع لذاّت روحاني 

: فرمايـد  شود و خداوند به او مي شود و شايسته سلام و درود خداوند مي ها گشوده مي خداوند بر آن
و دار عبرت و اعتبـار از ادنـاس    ،ت اختبار و آزمايشرا در نشئ يافتگان، خود اي مهديون و هدايت«

بـه سـوي    و ،شهوات و اكدار لذاّت حيواني پاك ساختيد و در مقرّ عـزت و حضـور تمكـين يافتيـد    
نخجـواني،  (»گـردد  انعام و احسـان او بـر شـما فـائض مـي     هاي  كه بهره خداوند بازگرديد در حالي

  .)255: 2م، ج1999
  
  ساير مقامات عرفاني رابطه تقوا با.ج
  مراقبه.1

بايد از اولين قـدم كـه در    سالك. است راه سير و سلوكي از ضروريات در حكم ضرورت مراقبه
سـالك اسـت، بايـد     الي ندارد و اين از لوازم حتميـه گذارد تا آخرين قدم، خود را از مراقبه خ راه مي

دارد و در  ي مراقبـه نـوع تبي است؛ سالك در مراحـل اوليـه   دانست كه مراقبه داراي درجات و مرا
 تـر و  او دقيـق  كمال رود و طي منازل و مراحل كند، مراقبههرچه رو به . مراحل ديگر انواع دگري

سـالك مبتـدي تحميـل كننـد از     كه آن درجات از مراقبه را اگر بـر   به طوري. تر خواهد شد عميق
  . شود ، و يا سوخته و هلاك ميگذارد را به زمين مي و يكباره بار سلوكآن بر نيامده عهده 

تواند مراتب عاليه از مراقبه  درجات اوليه و تقويت در سلوك، مي رفته در اثر مراقبه در ولي رفته
ازل اوليـه بـر او حـرام و    و در اين حالات بسياري از مباهات در من ،را در مراحل بعدي به جاي آرد
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حـب و عشـق در ضـمير سـالك هويـدا       شديد و اهتمام به آن آثـار  هدر اثر مراقب. گردد ممنوع مي
و در  ،شود، زيرا عشق به جمال و كمال علي الاطلاق فطري بشر بوده و با نهاد او خميـر شـده   مي

هـاي عشـق    قه به كثرات و حب به ماديات حجـاب ليكن علا. ذات او به وديعت گزارده شده است
  . رتو ازلي ظاهر گرددگذارند كه اين پ گردند و نمي فطري مي

و آن عشـق و حـب    ،رود ضعيف شده و بالاخره از ميان مي ها كم حجاب به واسطه مراقبه كم«
حسـيني طهرانـي،   (»كنـد  بـدأ جمـال و كمـال رهبـري مـي     م ي ظهور نموده ضمير انسان رافطر
  .است زيستنادب حرمت ه و در نهان و آشكارا ب ،حق را دانا و بينادانستن »مراقبه«. )33:تا بي

سـالك بايـد   . مراقبه دانش بنده به اطلاع حق بر وي است و استدامت اين علم مراقبت اسـت 
كـه او را از ذكـر   پس مراقب افكار ناپسندي اسـت   ،بيند يقين داشته باشد كه حق هميشه او را مي

اقبت حق تر است؟ گفت مر ها كدام فاضل پرسيدند كه از طاعترا  ابن عطا. دارند حق تعالي باز مي
 ـ ،رسد مگر با مراقبـه  مرتبه تحقيق نمىه ب سك هيچ. )292: ش1379قشيري، (بر دوام اوقات ه و ب

و نفـس خـود را    ،صـلاح مقـرون سـاخته   ه توان رسيد مگر اينكه قلب خود را ب اين توفيق نيز نمى
  :چهار صورتاين شود مگر به يكى از  هميشه متهم بداند و آن هم حاصل نمى

  .قلب او افكنده اوند بلا واسطه بنورى كه خد) 1(
  .او عطا گردده عقل كامل و علم واسعى ب) 2(
  .فكرت سالمى كه از شوائب مشاغل ايمن باشد) 3(
  .مصاحبت شيخ با برادرى كه حالت او چنين باشد) 4(

و مواظبـت كنـد كـه     ،وقتي سالك نسبت به اعمال و جميع حالات خود مراقبت داشـته باشـد  
آنگاه است كه در منزل مراقبه ساكن شـده و   ،ميثاقش با پروردگار انجام ندهدكاري خلاف عهد و 

سالك بايد نيز از ظرف ظريف و لطيف دل خـويش مراقبـت   . اميد به سير تعالي و كمال در اوست
  .نمايد
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  محاسبه.2
يـرا پـس از دوري از   ز. اسـت  »محاسـبه «با تقـوا رابطـه دارد    از اموري كه رابطه وثيقييكى 
قيامـت يـوم الحسـاب اسـت و آيـات در بـاب        .آيـد  رسي نفس به ميان مي انديشه حسابمعاصي 

محاسبه بسيار است و از ضروريات دين است و منكر آن كافر و مرتد است، و اهل محشـر در امـر   
حسـاب داخـل    بـى  اي شـوند و دسـته   بى حساب داخل بهشت مي اي دسته ؛دحساب مختلف هستن

حساب سخت دارنـد، اشخاصـى كـه هـيچ گنـاه       اي ارند، و دستهحساب يسير د اي جهنم، و دسته
   :الحى ندارند بغير حساب وارد جهنميدخلون الجنة بغير حساب و كسانى كه هيچ عمل ص، ندارند

﴿ ً ي3ئا رَ سَ ً وَ آخَ ِحا ا صال لً مَ وا عَ لَطُ    )102/توبه( ﴾خَ
   :اگر قابليت عفو دارد

لِبُ ﴿ ً وَ يَنْقَ Ôرا سِ َś ً بُ حِسابا ُحاسَ êِىي ً   إ ورا سْرُ Ŷِِ مَ   )8/انشقاق( ﴾أŴَْل
ها چون ايمـان   و اگر قابليت ندارد كه بدون ايمان است حساب شديد سخت، و اعمال نيك آن

  : نبوده باطل
êِى﴿ مْنا إ دِ ً   وَ قَ نْثُورا باءً مَ َŴ ُلنْاہ عَ جَ لٍ فَ مَ ُوا مِنْ عَ ل مِ   )25/فرقان( ﴾ما عَ

ود نپـردازد،  هركس به محاسبه نفس خ ـ«: نويسد مي ابن عربيدر فرهنگ اصطلاحات  سعيدي
اش طـول خواهـد    هاي قيامت در هنگام داوري محاسبه گردد و در عرصه هايش افزون مي افسوس
و درايت كاري را به انجام  با عقل نسان را وامي دارد تامجاهده نفس است كه ا »محاسبه«. كشيد
استدامه در مراقبه و مواظبـت در  ه را بخداى تعالى بندگان خود  .)890: ش1387سعيدي، (»رساند

 ـداري از  خويشتنخواند تا از حفظ حركات ظاهر و  مىفرا محاسبه  ه خطرات باطن غافل نشوند، و ب
  .سطوات الوهيت هلاك نگردنده ب تات گرفتار نيايند ترك ادبى از آداب بندگى و عبودي

  
  زهد.3

به معناي نخواسـتن  كه  ؛زهد است جمله مقاماتي كه با تقوا رابطه وثيقي داشته است مسئله از
ي بدان و پرداختن به عبادت اعتناي امه به معناي اعراض از دنيا و بيو در ميان ع ،آن چيزي و ترك

  :گونه است اند كه مجمل آن بدين آن قائل شدهاهل حقيقت تعريفات متنوعي براي  .است
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جرجـاني،  (نچه از دست خارج است پـاك گردانـي  زهد آن است كه دل را از آ گويد مي جرجاني
، كه زهد اعراض از اسباب دنيوي است و ابتـداي آن معتقد است  ابوطالب مكيو ، )101:ش 1362

و غم آخرت بر  حلاوت معاملت است با خداي تعالي، شدناورود غم آخرت به دل است، سپس پيد
حـق، وقتـي روي    وي معتقد است حلاوت معامله. شوددنيا از آن خارج  دل ننشيند مگر اينكه هم

پس هركه از گناهي توبه كند، و پـس از  . ها سترده شود ايد كه شيريني و حلاوت هوي و هوسنم
تقـد اسـت كـه    مع ابن عربي .248: 1ق،ج 1417مكي، (لاوت طاعت نيابد، هنوز مؤمن نيستآن ح

بدون علاقه به دنيا كار كنـد و  : كه در وي سه خصلت باشدرسد مگر اين كسي به حقيقت زهد نمي
: ش 1378ابـن عربـي،   (اي را حائز شود ست، مقام و رتبهبدون طمع از آن سخن بگويد و بدون ريا

410(.  
در آنجا مي خوانيم كه زهد در . زهد است عبداالله انصاريميدان سيزدهم در صد ميدان خواجه 

يـاد مـرگ، قناعـت بـه     : نشان زهد در دنيا سه چيز اسـت . خود در دنيا، در خلق، در: سه چيز است
ن سبق حكم، استقامت قـدر، عجـز   ديد: زهد را در خلق سه نشان است. قوت، صحبت با درويشان

داشـتن دنيـا و    عبارت است از دشـمن  زهد در اصطلاح اهل حقيقت. )23: ش1376سجادي، (خلق
و زهد آن است كـه دلـت را    يش آخرت است،يا براي رسيدن به آساترك آسايش دن. اعراض از آن

و نيز دوري قلب است از آنچه دسـت از آن تهـي    ز دستت خارج است پاك و خالي داري،از آنچه ا
دهنـد و   ستانند، فـاني مـي   آخرت مي دهند و كنند، دنيا مي است كه با خدا مي اي زهد معامله. است

اي بسيار نافع  ستاند معاملهزرين ب  مقابل آن كاسهفالين بدهد، و در س  هر كه كاسه. ستانند باقي مي
 انـد  از اينجاسـت كـه گفتـه   . كننـد  مله رغبـت مـي  عاقلان به اين معا است، و جمله و پرسود كرده 

  .»ترين آدميان هستند زاهدان عاقل«
  

  يوم.د
تا هركسي به جـزاي اعمـال خـود    روز قيامت، روز برانگيختن و انبعاث است  »يوم«مقصود از 

خواندند كه در آن همه چيز آشكار و هويداسـت و هـيچ چيـزي    » يوم«و آن را از آن جهت  ،برسد
 كندن اوست از ما برخاستن اوست از هستي خويش، و دلاما قيامت سالك . مخفي و مكتوم نيست
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كـه عـروج روح انسـاني    « :آورده است نسفي. دان ي مرادي راهسوي االله به كمك و استقامت پيرو
و پوشيده و ناپيدا بود، آن جمله  در وقت عروج هر چيز كه در روح انساني مقدور بودروز بود، چون 

  .»س عروج روح انساني روز قيامت استظاهر و آشكار گشت، پ
چـون آنچـه در عـالم جبـروت     . ، و يوم الفصل و يوم البعـث خواننـد  القيامةعالم ملك را يوم 

عالم اجمال بـه عـالم   پوشيده و مجمل بود اكنون در عالم ملك ظاهر شدند و مفصل گشتند، و از 
  :)279: ش 1359نسفي ،(تفصيل آمدند

ونَ ﴿ عْلَمُ ا تَ مْ لَ مْ كُنتُ َّكُ ن كِ لَ عْثِ وَ ا يَوْمُ الْبَ ŵَذَ   )56/روم(﴾فَ
شود،  ا جذبات عنايت رباني هدايت ميرا به كار گيرد براي روزي كه ب شتمام تلاش بايد نانسا

ن و لطـائف تحقيـق و تمكـين وصـول     و به مقام جمع و يقي شود و به سوي حق بازگشت داده مي
  : نويسد در بيان معني يوم مي كاشفي سبزواري.يابد مي

نمانده نـه كـس را از    امروز كه از قيامت جز اسمي، و از شرايط بندگي جز رسمي«
بـه   ها از ورع كامل اثري، اغلب خلق را عنـان هـوس   كمال تقوا خبري و نه در دل

كاشـفي  (سـرايد  و در ادامـه چنـين مـي   » دست هوي، و آينه طاعت آلوده رنگ ريـا 
  : )637: تا  سبزواري، بي

ــه دور  ــان رفتـ ــوا از جهـ ــه و تقـ  توبـ
 نـــوا ســـاختهحيــــلت بـــه پـــــرده

ــاني نفــــور    وز ورع و زهــــد جهــ
 صــــدق برانداختــــه قــاعــــــده

ها گيـرد، هـر كـه را     ها همه رنگ دل كه فردا اين روي«: گويد در بيان حقيقت يوم مي ميبدي
و هر كه را امـروز روشـن دل اسـت و بـه نـور       ه است، فردا روي وي نيز سياه است؛امروز دل سيا

كبرياء بتابـد،    وار در عرصه افتد و رنگ رويش آفتاب ر ظاهر ويمعرفت آراسته، فردا آن روشنايي ب
ن عالم چه زيان اگر ظاهر سـياه  دري يوسفدر آن عالم چنان تابد كه جمال روي  بلالجمال روي 

نمايد، دلي هست چون شمع رخشان و خورشيد تابان، چه باشد اگـر كيسـه تهـي بـود و وطـن       مي
  .)775: 1، ج1368ميبدي، (»ي دارد آبادان، و حق به وي نگرانخراب، سر
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  موت.ح
كـه فـرداى قيامـت بـراى محاسـبه در       ،چون هدف و مقصد و آخرين ايستگاه بشر اين اسـت 

سير تكاملى است بـه   از اي مرحله مردن انسان هم پس. محضر عدل پروردگار حاضر و آماده شود
. دكن ـ تـر مـى   يكرا يك مرحله به مقصد نزد به عبارت ديگر مردن نيز انسان. سوى مقصد و هدف

، و ن اسـت نـا هاي روشن مؤم آل پايان عظمت الهي يكي از ايده مسئله رجوع و لقاءاالله به قلمرو بي
  . قرآن به طور صريح لقاءاالله را گوشزد فرموده است آيه 18بلكه حدود 

انـد، در   هايي كه در اين دنيا داشته و روي آن حركت كـرده  گيري ارواح انساني با اختلاف هدف
و آنانكه به ثمر رسـاندن شخصـيت خـود را در     گيري و كار خود را خواهند ديد؛ ت نتايج هدفابدي

دي بهشتي را حيازت خواهند اند، مقام والاتر از امور ما گرايش به بارگاه ربوبي ديده و حركت كرده
سازد كه بنـدگان همـه بـه     افزاي ربوبي را متجلي مي بازگشت به سوي ساحت جان» رجوع«. كرد

يـدگاه  هاي متفاوتي در اين راستا وجود دارد كه بسـته بـه نـوع د    ، و ديدگاهخداوند در سيرند سوي
  . شود گيري در زندگي انسان مي موجب هدف

رفتن نيروي جواني، و دوري روح از جسد است؛ و اشاره است بـه   موت عبارت از زوال و از بين
دادن جزءجزء وجود  در دنيا در حال از دست ان دائماًزيرا انس رفتن و كاستي بشر در هر حالي تحليل
موت در اصطلاح عبارت است از صفت وجودي خلق و آن ضد حيات است؛ عرفا نيز از آن « .است
بنـابراين مـرگ دو نـوع    . )232: ق1424الجرجـاني،  (»كننـد  مبارزه و قمع هواي نفس تعبير مي به

 ـ. ارادي و طبيعي: است مـوت   رك تعـرض آن و مقصـود از  مراد از موت ارادي، كشتن شهوات و ت
  .)188: ش1364طوسي، (باشد طبيعي، جدايي روح از بدن مي

ها و لذات حيات دل نهاده و رنج ها را بـر خـويش    خوشي تلخي مرگ براي كسي است كه بر
مـي را بـه معنـي    ايسـتد و آد  گام عروض مرگ حواس از كار فرو مـي آسان نكرده است، وگرنه هن

تـر   تـري برخوردارنـد از مـرگ بـيش     از اين رو كساني كه از حيات بيش .كند علمي آن ادراك نمي
يكي از مفـاهيمي كـه از   . ميرد زيد، تلخ مي آنكه شيرين و خوش ميو يا به تعبير مولانا  ،ترسند مي
طـور كلـي بـه     ، و مفهـوم ايـن آيـه بـه    است »موت«شود  وع به سوي خدا و توفي استنباط ميرج
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 ـ بازگشت انسان به سرايي ديگر جاسـت در ايـن نوشـتار از ديـدگاه عرفـا بـدان        هدلالت دارد كه ب
  . پرداخته شود
 ـ است كـه مـرگ در نـزد صـوفيه در حجـاب     معتقد  تهانوي ودن از انـوار مكاشـفات و تجلـي    ب

 )ص(پيـامبر بـه قـول   و  دانـد،  مرگ را راحت مشتاقان مي بقليو ، )1713:ش 1362تهانوي، (است
و مـوت   ،وي معتقد است موت عقل در مقام اجـلال . »گ استتحفه مؤمن مر«كند كه  استناد مي

  .)104:ش 1368بقلي ،(داند در حقيقت حيات ميروح در رؤيت قدم است و اين موت را 
دوست دارد كه مقربان او را در صور تجليـات   ،بيند خداوند با اينكه مقربان را به شهود أزلي مى

 ؛دنبين مقام حجاب است جز با رفع حجاب او را نمىوى و مقام دني ،و مظاهر اسماء و صفاتش ببينند
زيـرا كـه حيـات     موت قمع هواي نفس اسـت  .و رفع آن يا به موت ارادى است يا به موت طبيعى

 داند، تر از موت ظاهر مي را فراق معشوق، و سخت» موت« روزبهان بقلي .نفس در ترك هوا است
، كه موجب دورشـدن عاشـق از وجـود خـود     اند لهاي وصا معتقد است كه شوق و فراق، نردبانو 

   .)127: م 1973بقلي، (است
  : نويسد درباره مرگ چنين مي دو لامارتينبه نقل از آلفونس  تقي جعفريمحمد

تـو   !اي پاسـبان دروازه ابـديت  ! بخش آسـماني  اي نجات! و سلام بر تو اي مرگ«
پيكي هستي كه خداي مهربانت براي ابلاغ پيام مهـر و اميـد بـه سـوي جهانيـان      

ستي كه موجودات جهـان را از جـاده ظلمـاني زنـدگي دور     تو راهنمايي ه! فرستاده
كنــــي و بــــه ســــوي سرچشــــمه نــــور و صــــفاي ابــــدي پــــيش  مــــي

  . )57: 5ش،ج1363جعفري،(»بري مي
كردن هواها و آرزوهاي نفس، زيرا حيات  وبح عرفا عبارت است از قمع و سركموت در اصطلا

آرزوهـاي نفسـاني تمايـل بـه لـذات و شـهوات و        به اين امور دارد و جز به واسـطه نفس بستگي 
  .شود مقتضيات طبيعت بدني پيدا نمي

» بالطبيعةتحيي  ةمت بالإراد«: گويد مي افلاطون به نقل از» اصطلاحات صوفيه«در  كاشاني
: فرمايـد  پردازد كـه مـي   مي )ع(امام صادقه شوي؛ و به بيان حضرت طبعاً زنديعني با اراده بمير تا 

 يعني بازگشت قلب به عالم اصلي خـودش (كردن است مرگ همان توبه: ، يعني»التوبةالموت هو «
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سوره بقـره   54خداوند تعالي در آيه  چنانكه. به اين مرگ است اشاره) كه عالم قدس و حيات است
  : فرمايد مي

مْ ﴿ كُ ُواْ أŜَفُسَ اقْتُل مْ فَ ِكُ Ò êَِى بَارِ ُواْ إ تُوب   ﴾فَ
  .»تان بازگرديد و خودتان را بكشيدبه خالق خود«

  
  رسي مفهوم ظلم در تفاسير عرفانيبر.ط

ظلـم آن را بـه    در تفسـير  ميبـدي اي داشته است از جملـه   ظلم در تفاسير عرفاني بازتاب ويژه
معنـي   يكـي : ظلم در قرآن بر چهار معنا اسـت «: ردازدپ ه و به تبيين آن ميدچهار قسم تقسيم كر

كه در آن آيت گفت، يعني از ثواب نيكوكاران هيچ چيـز نكاهـد و   نقص است، كاستن چيزي؛ چنان
  : در سوره مريم گفت
يْئًا﴿ ونَ شَ ُظْلَمُ ا ي لَ   )60/مريم( ﴾وَ

اسـرائيل   بنـي كديگر در تقويت حقوق ايشان، چنانكه در سـوره  ظلم مردمان است بري وجه دوم
  :گفت

ا﴿ ُومً ظْل تِلَ مَ ن قُ مَ   )33/اسراء( ﴾وَ
ظلم بنده است بر نفس خويش، در معصيت بيرون از شرك، چنانكه در سـوره بقـره    وجه سوم

  : گفت
ن﴿ مَ 9ُو وَ Ŷِّ فَ ودَ الل دُ دَّ حُ عَ ونَ يَتَ ِمُ ال مُ الظَّ ُŴ َئِك   )229/بقره( ﴾لَ
  : ظلم است به معناي شرك، چنانكه در سوره انعام گفت وجه چهارم

ــــــواْ وَ ﴿ نُ َّــــــذِينَ آمَ ِ  ال ــــــمْ يَلبْ ُولَ ــــــمٍ أ لْ ŵُم بِظُ ــــــانَ ِيمَ ــــــواْ إ ــــــŭَمْنُ وَ سُ ــــــمُ ال ُŵ ــــــكَ لَ ئِ ــــــم  لَ ُŴ
ونَ  دُ ŵْتَ   )336: 2، ج1368ميبدي، )(82/انعام(﴾مُّ
غيـر و ظلـم بـه    به دين، ظلـم بـه   ظلم : سه نوع ظلم سخن گفته شده است در متون ديني از

ت و انكار ضروريات ديـن و مـذهب   ظلم به دين را عبارت از كفر و شركت و ضلالت و بدع نفس؛
ارتكـاب   را و ظلـم بـه نفـس    ،داند ظلم در حق انبياء و ائمه و مومنان مي و ظلم به غير را ،داند مي
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محشـر   شود، و هر سه قسم بـا صـورت سـياه وارد    كه موجب استحقاق به عذاب ميمعاصي كبار 
  .شوند مي

حـق   تعدي و از حـد در گذشـتن   است كه ظلم در شريعت يعنيمعتقد  »تعريفات«در  جرجاني
است به باطل كه همان جور اسـت؛ و نيـز تصـرف در ملـك غيـر و تجـاوزكردن از حـد را ظلـم         

گذشـتن انسـان از   معتقد است كه ظلـم در اصـطلاح در   آملياما . )125: ش1324جرجاني،(داند مي
كه چـون  ، اما طرف افراطش آناعتدال و استقامت فطري خود به سوي افراط يا تفريط استمرتبه 

ه بقاء باالله در حين تحقق به مظهريت و كليت كه او را بعد از فناء في االله حاصل شده باشد و مرتب
فناي حقيقي و ايـن   البته نوعي عدول است از مرتبه« : دهد اند و ادامه ميد باشد حاصل گردد، مي

كـه در جانـب تقيـد بـه قيـود      اما طرف تفريطش آن. نگ ظلم نمايدخروج و عدول از استقامت به ر
و در كليت از جميـع مركبـات    ،تعنيات جميع كائنات از مجردات و ماديات او را به نهايت انجاميده

  :مل به تكاليف غير متحمل نموده كهرو ع ده و از اينبه قيود غلط افتا
ا الْ ﴿ ضْنَ رَ َّا عَ ِن ŵَاإ لنَْ 9َبÔَْنَ أَن يَحْمِ الِ فَ بَ الْجِ الŭَْرْضِ وَ اتِ وَ اوَ مَ âَى السَّ ةَ عَ انَ    )72/احزاب( ﴾ŭَمَ

: ش1368آملي،(»نامند نسان معمولاً به دور است، ظلم ميالبته تحمل بار تكليف كه از تحمل ا
23(.   

زيرا  محال است؛باشد و هر دو بر خداي  ، يا تجاوز از حد ميظلم تصرف در مال غير بدون حق
براي كسي با او، ملك و حقي نيست بلكه او است كه مالكان و املاك آنان را آفريـده و بـر آنـان    

بـودن   بـر حـرام و حـلال   كه براي مالكيت آنان حد و حدودي برقرار كـرده و   ،تفضل فرموده است
داند  ضع خود ميارت از وضع شيء در ناموها، ظلم را عب ولي در مورد انسان. ها حكم كرده است آن

ت و خـارج از حـد وظيفـه انسـان مـؤمن و      البته ظلم به ديگران به هر نوعي گناه اس«: گويد و مي
 »العشـاق ةمـرآ «بـه نقـل از    گـوهرين . »اش مطالب زيادي گفته شده است واقعي است كه درباره

 ـ      ،درگذشتن انسان از مرتبه اعتدال و اسـتقامت فطـري خـود    م بـه طـرف افـراط يـا تفـريط را ظل
  .)341: 7ش، ج1387گوهرين، (داند مي

واجب منع كند يا در ملك كسان بي اذن  ظلم آنگه باشد كه حقي«: نويسد مي مستملي بخاري
فر را معتقد است كه صوفيان نيز ك آملي .)121: 1ش، ج1363،مستملي بخاري(»مالك تصرف كند
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كـه   خـوريم  غلب به اين نكتـه برمـي  ر آثارشان او د ؛انگارند دانند و كافر را ظالم مي ظلم واقعي مي
پردازد و  وي به مقايسه فسق و ظلم مي. )438: ش1368آملي، (اند ظالمان كافران هر دوره و زمان

و ظلم عبارت است از وضع شـيء   ت از خروج بنده از امر و حكم خدا،فسق عبارت اس« :نويسد مي
  .)438:ش 1368آملي، (»دو صفت باشد و خائن كسي است كه داراي اين هر ،در غير موضع

  
  نتيجه بحث

و شخص متقـي   ،تقوا متضمن آگاهي و مصونيت از لغزش و در نتيجه موفقيت و كاميابي است
ويژگي  همين. كند و در اوج تعادل عبور مي ،اي كه لغزشگاه عموم افراد است با صلابت آن نقطه از

  .ارزشمندي آدمي به شمار آوردآفرين است كه موجب شده قرآن كريم تقوا را معيار  سعادت
شـود تـا    ها ضـعيف مـي   كم حجاب ، كممراقبه كه يكي از مقامات مرتبط با تقواست به واسطه

مبـدأ جمـال و    و ضمير انسان را به رود و آن عشق و حب فطري ظهور نموده بالاخره از ميان مي
  .كند ري ميكمال رهب

ير كسـب كمـال و   و آن را در مس ،كند ل مينسان را به دنيايي ديگر منتقمرگ از اين نظر كه ا
كه ارواح بشر از اولين و آخرين از هنگام قبض تا روز  دهد تولدي ديگر است؛ رشد حقيقي قرار مي

كه زمـين  مقصود از يوم در اين آيه روزي است . قيامت تحت نظر و احاطه ملك الملك خواهد بود
خداوند . روند گردد و حجب استار كنار مي دا مييو آراء و افكار هو ،شود و آسمان در هم پيچيده مي

  . گويد با اهل تمكين بدون واسطه سخن مي در چنين روزي
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  .چاپ نجيب مايل هروي: تهران .مجمع البحرين .ش.هـ1364. الدين ابراهيم ابرقوهي، شمس
 . انتشارات مولي: تهران. ترجمه محمد خواجوي .فتوحات مكيه .ش.هـ1386. الدين ابن عربي، محي

  .چاپ محمدرضا شفيعي: تهران. سعيد اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي .ش.هـ1366. محمد ابن منور،
. بررسي و تصـحيح و توضـيحات سـهيلا موسـوي سـيرجاني      .صد ميدان .ش.هـ1388. انصاري، خواجه عبداالله

  . زوار: تهران
  . بنياد بعثت: تهران .البرهان في تفسير القرآن .ش.هـ1389. بحراني، سيدهاشم
  .دارالفكر: بيروت .تفسير روح البيان .تا بي. يل حقيبروسوي، اسماع

  .العلميةدارالكتب : بيروت .لباب التأويل في معاني التنزيل .ق.هـ1415.حمدبغدادي، علاءالدين م
  .چاپ نظيف محرم خواجه: استانبول. مشرب الأرواح .م1973. بقلي، روزبهان
 .نشر بدون: تهران. هانري كربنتصحيح و مقدمه از  .شطحيات .ش.هـ1368. ــــــــــــ 

 .بدون نشر: استانبول .سنن ترمذي .هـق1412. ترمذي، محمد بن عيسي

  .بدون نشر .كشاف اصطلاحات فنون .ش.هـ1360. تهانوي، محمد بن علي
  .العلميةدارالكتب : بيروت. باسل الحواشي و فهارس محمد .التعريفات .ق.هـ1424. جرجاني، السيد الشريف

: تهـران  .الـدين محمـد مولـوي    فسير و نقد و تحليل مثنـوي جـلال  ت.ش.هـ1381. جعفري، محمدتقي
  .انتشارات اسلامي

  .بوستان كتاب: قم .لب اللباب رساله .تا بي. حسيني طهراني، محمدحسين
انتشارات علمـي  : تهران .الي المعاد مرصاد العباد من المبدأ .ش.هـ1374. الدين ابوبكر بن محمد رازي، نجم
 .و فرهنگي

سازمان مطالعه و تـدوين  : تهران .اي بر مباني عرفان و تصوف مقدمه .ش.هـ1376. دضياءالدينسجادي، سي
  .سمت
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  .زوار: تهران .فرهنگ جامع اصطلاحات عرفاني ابن عربي .ش.هـ1387. سعيدي، گل بابا
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران .حقائق التفسير .ش.هـ1369. بن حسين سلمي، محمد

 .مركز نشر دانشگاهي: تهران. شرح تعرف .ش.هـ1366 .سلمي، عبدالرحمن

: تهـران . ترجمه و تحقيـق علـي كرمـي    .تفسير مجمع البيان .ش.هـ1372. طبرسي، فضل بن حسنطبرسي 
  .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 .انتشارات خوارزمي: تهران .اخلاق ناصري .ش.هـ1364. ه نصيرالدينطوسي، خواج

  .ارات موليانتش: تهران. فرهنگ اصطلاحات عرفان و تصوف .ش.هـ1387. كاشاني، عبدالرزاق
  .انتشارات زوار: تهران .شرح اصطلاحات تصوف .ش.هـ1387. گوهرين، سيدصادق

  .دارالكتب الاسلاميه: تهران .تفسيرالكاشف .ق.هـ1422. ، محمدجوادمغنيه
  .انتشارات اميركبير: تهران. الأبرار ةكشف الأسرار و عد .ش.هـ1368. بن أبي بصر ميبدي، رشيدالدين احمد

بنگاه ترجمـه و  : تهران. به تعليق و اهتمام احمد مهدوي دامغاني .كشف الحقائق.ش.هـ1359. عبدالعزيزنسفي، 
  .نشر كتاب
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بررسي روانكاوانه مفاهيم كليدي قرآني عرفاني و تجلـي آن در  «. پور منصوره و مريم پيكانمشايخي، 
. 1390زمســتان . 8شــماره . 2دوره. دانشــگاه آزاد جيرفــت. فصــلنامه مطالعــات قرآنــي. »حــوزه ادب فارســي

  .168-145صص


	مجله مطالعات قرآنی 14

